
من معتقدم همان گونه که من به عنوان 
کارگردان نباید در کار تهیه و تولید دخالت کنم، 

تهیه کننده هم نباید در کار هنری فیلم دخالت کند 
بلکه باید اعتماد کند. البته در فیلم »ضد« تعامل 
خوبی از سوی آقای شفیعی به عنوان تهیه کننده و 

آقای تراب نژاد به عنوان فیلم نامه نویس با بنده وجود 
داشت و از این بابت از آن ها تشکر می کنم

در فیلم سینمایی ضد به سراغ موضوعی سیاسی رفتید. 
آیا این از دغدغه شخصی شــما بر می آمد یا انگیزه های 

دیگری برای حضور در این پروژه وجود داشت؟
 به دلیل زیست، پژوهش ها، افکار و دغدغه هایم بیشتر 
ســینمای سیاســی و تاریخ معاصر را پیگیری می کنم و 
به این ژانر علاقه دارم. فیلم هــای کوتاهی هم که پیش از 
»لباس شــخصی« و »ضد« ســاختم، موضوع سیاسی 
داشتند؛ سال ۹۱ یا ۹۲ اثری کوتاه ساختم که درباره اشغال 
عراق توسط آمریکا است، سال ۹۳ فیلم »ولد« را با موضوع 
جنگ غزه در ســال ۲۰۱۴ ســاختم، بعد به بحث مدافعان 
حرم و جنگ سوریه پرداختم و فیلم »ماه در خانه« را تولید 
کردم. در سال ۹۶ نیز فیلمی با موضوع اتفاقات سال ۱۳۸۸ 
ساختم. در کل می توانم بگویم که تاکنون فیلم غیرسیاسی 
نساخته ام. ناگفته نماند که سال ۹۴ اولین فیلم سینمایی ام 
را به طور جدی با حوزه هنری شروع کردم که متأسفانه در 
پیش تولید متوقف شــد و هیچ وقت ساخته نشد؛ موضوع 
فیلم درباره اتفاقی در استان سیستان و بلوچستان و بحث 
تکفیری ها و ترورهایی که در آن اســتان انجام می شود و 
همچنین دعوای بین شیعه و ســنی، بود. سال ۹۶ شروع 
به مطالعه پرونده حزب توده کردم تــا بتوانم فیلمی با این 
موضوع بسازم. بنابراین پرداختن به پرونده های سیاسی و 
رفتن به سراغ »لباس شخصی« و »ضد« دغدغه شخصی ام 
بود. اگر یــک روز بخواهم فیلمی با موضــوع اجتماعی یا 
اقتصادی کار کنم، بی ربط به سیاست نمی توانم بسازم زیر 
من سیاست را به شدت در تمام شــئون زندگی تأثیرگذار 
می بینم. من با تفکر زندگی جدای از سیاست یا متکی شدن 
به یک زندگی فردی که به دنبال رفاه فردی فارغ از رفاه و نفع 
اجتماعی است، مخالف هستم و اصلًا این زیست را قبول 
ندارم. در حقیقت معتقد هستم انسان، اجتماعی خلق شده 
است و نسبت به جامعه مسؤولیت دارد. به مذهب جدای 
از سیاســت و فعالیت های فردی جدای از سیاست قائل 
نیستم. سیاست نقش به سزایی در جامعه دارد. ۹۰ درصد 
اختلافاتی را که در حوزه های مختلف کشور وجود دارد؛ ناشی 
از سیاســت می دانم چه سیاســت داخلی و چه سیاست 
بین المللی. سیاســت نقش پررنگی بر خروجی فرد فرد 

گفت وگو با امیرحسین ربیعی کارگردان فیلم ضد:
نباید در کار تهیه و تولید دخالت کنم، تهیه کننده هم نباید در 
کار هنری فیلم دخالت کند بلکــه باید اعتماد کند. البته در 
فیلم »ضد« تعامل خوبی از سوی آقای شفیعی به عنوان 
تهیه کننده و آقای تراب نژاد به عنوان فیلم نامه نویس با بنده 
وجود داشت و از این بابت از آن ها تشکر می کنم. من فیلم 
می سازم چون قصه گویی را دوست دارم. به سینما نیامده ام 
صرفاً فیلم بسازم و یک سری حرف ها را بزنم، فیلم می سازم 
تا قصه بگویم، مخاطب ر ســرگرم کنم و حرفم را هم بزنم. 
برای من مهم اســت حرفی که می زنم شــعار نباشد و در 
جهان درام بنشیند. به همان اندازه برایم مهم است فیلمی 
بسازم که آئینه درونم باشد و برای خوشایند این و آن نباشد. 
وقتی می خوام فیلمی بسازم که اقتباسی از واقعیت است، 
خودم را نسبت به تاریخ و آن واقعیت مسؤول می دانم و هر 
آن چیزی را که می فهمم، در قالب روایت واقعیت و رئالیسم 
موجود بیان می کنم. البته این واقعیت و رئالیسم موجود در 
چیستی ماجرا است، چگونگی و جزئیات ماجرا را متناسب 

با ظرفیت درام تغییر می دهم.

با توجه به اینکــه عنوان کردید ســینمای قصه گو را 
می پســندید، ضد را در جایگاه فیلمنامــه و قصه چطور 

ارزیابی می کنید؟
در فیلــم »ضد« با ســازمان مجاهدینی طرف هســتم 
که ۳ طیــف آدم دارد؛ طیف اول که همان شــخصیت اول 
فیلم یعنی »سعید« است، شــهوت جاه طلبی و قدرت او 
را تبدیل به یــک آدم مریض می کند که تمــام ارزش ها را 
زیر پا می گذارد و حتی رفتارهایی برای تثبیت جایگاه و یا 
ارتقای جایگاه خود انجام می دهد که به ضرر سازمان است. 
»سعید« در فیلم »ضد« حاضر نیست دکتر بهشتی را ترور 
کند و استدلال می آورد که به ضرر ســازمان است، بخش 
اعظم این اســتدلال به این دلیل اســت که اگر ترور کند 
مرگ »ســعید« را به همراه خواهد داشت کمااینکه وقتی 
محمدرضا کلاهی ترور را انجام داد، کارش در سازمان تمام 
شد. طیف دیگر افرادی هســتند که تابع محض مرکزیت 
سازمان یا مســعود رجوی هســتند؛ افرادی که عواطف و 
احساســات خود را ذبح می کنند و بت شان سازمان است 
که نماینده شان در فیلم »ضد«، کاراکتر »ناصر« است. این 
انسان ها دستور مرکزیت برای شان وحی منزلی بود که آن 
را مقدس می دانستند. مثال این امر »ابریشم چی« است. 
طیف دیگر آدم هایی هستند که با یک نگاه انسانی جذب 
ســازمان شــده بودند. یعنی هنوز فطرت انسانی در آن ها 
باقی مانده و تشکیلات هنوز بر عواطف و اعتقادات انسانی 
آن ها غالب نشده اســت؛ نمونه این طیف در فیلم »ضد«، 
کاراکتر »منیژه« است. این افراد از سازمان دل می کنند و یا 
شجاعت دارند که مخالفت خود را ابراز می کنند ولی برخی 
هم چون شجاعت این ابراز را نداشتند، سال ها در سازمان 

باقی ماندند. من این طیف را قربانی می دانم.
من سعی کردم با این کاراکترها و با زبان سینما در فیلم 
»ضد« به این نگاه و طیف ها بپردازم تا مخاطب در زیرمتن 
و ناخودآگاه خود این ها را بفهمد. برای من مهم اســت در 
ســینما تمام نگاه های مدنظر تبدیل به درام و قصه جذاب 
بشود که مخاطب به صورت ناخودآگاه آن ها را بفهمد. سینما 
یعنی فیلم »فهرست شیندلر« که منِ ضدصهیونیست هم 
دلم برای کاراکترهایش می ســوزد. وقتــی این گونه فیلم 
بسازم، سینما تبدیل به زبان مشترک همه آدم ها می شود. 
آرزوی من این اســت که مخالفترین آدم به ایدئولوژی 

من ناسزا بگوید ولی به احترام سینمایم کلاه از سر بردارد.

»ضد« محصول تعامل حداکثری 
همه عوامل با یکدیگر است

   در عرصه سینما و تلویزیون به ویژه طی ۲ دهه اخیر بار دیگر پرداختن به مقطع سیاسی و اجتماعی دهه اول انقلاب 
اسلامی مورد توجه فیلم سازان و تولیدکنندگان سریال های تلویزیونی قرار گرفته است و آثاری با موضوع اتفاقات و حوادث 
رخ داده در این مقطــع زمانی، به ویژه شــرایطی که گروهــک منافقین رقم زدند، ســاخته، اکران و پخش شــده اند. یکی از 
جدیدترین آثاری که در عرصه سینما با موضوع حوادث دهه ۶۰ که توسط گروه منافقین رقم خورد ساخته و در حال اکران 
بر پرده سینماهای کشــور اســت، فیلم »ضد« به کارگردانی امیرعباس ربیعی و محصول سازمان ســینمایی سوره است. 
فیلم »ضد« به نویسندگی حسین تراب نژاد و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی است که در سال 1۴۰۰ تولید و بعد از ۲ سال 
در پاییز سال جاری به اکران رســید. »ضد« در چهلمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توانســت سیمرغ بلورین 
بهترین نقش مکمل مرد را توســط نادر سلیمانی و ســیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه را توسط محمدرضا شجاعی از 

آن خود کند.
امیرعباس ربیعی فیلم سینمایی »ضد« را به عنوان دومین تجربه کارگردانی فیلم بلند سینمایی در کارنامه کاری خود به 
ثبت رساند؛ کارگردانی که فیلم اول او با عنوان »لباس شخصی« در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 

ولی تاکنون موفق به کسب مجوز اکران نشده است. گفتگو با این کارگردان را در ادامه می خوانید.

جامعه دارد. وقتی این عقیده من است، طبیعی است حتی 
اگر یک مساله اجتماعی ر پیگیری کنم، رگه های سیاسی 

آن را هم دنبال می کنم.

تعامل شــما با تهیه کننده و فیلمنامه نویس چگونه 
بود؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم اول باید بگویم که 
خواهش می کنم تهیه کنندگان و ســرمایه گذاران دولتی و 
خصوصی بدانند که هنرمند ربات نیست که کنترلش دست 
فرد دیگری باشد. مدیری که پشت یک میز نشسته است و 
قدرت تصمیم گیری دارد باید بداند این میز، به معنای این 
نیست که او از همه هنرمندتر است و از همه بیشتر می فهمد 
که بگوید من ریل گذاری می کنم و هنرمندان روی این ریل 
حرکت کنند. این غلط اســت و در فرهنگ انقلاب اسلامی 
و فرهنگ دفاع مقدس تعریف مدیریت این نیســت، این 
تعریــف در نظام ســرمایه داری وجــود دارد. »مدیر« در 
تعریف جمهوری اسلامی یعنی »خادم«، جایگاه نیست. 
ارزش مدیر به خدمتی است که می کند. فرمانده هان دفاع 
مقدس راه را برای رزمندگان هموار می کردند تا رزمندگان 
بتوانند به جلو حرکت کنند، هدایت صرفاً برای نظم بود. بعد 
از دفاع مقدس جایگاه عوض شــد و مدیران تصور کردند 
که شایستگان مردم هســتند. در فرهنگ این امر شدنی 
نیست و دور باطل است. کار فیلم ساز در مواجهه با مدیران 
بخش دولتی و خصوصی و حتی تهیه کننده ها خیلی سخت 
اســت. من معتقدم همان گونه که من به عنوان کارگردان 
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